اولین و اخرین مذهب 


اشوي محبوب, 
چرا مذهب خودتان را اولین و آخرین مذهب مي‌نامید ؟ 


دوباره حرف زدن کمي برایم سخت است. هميشه سخت بوده است. زیرا 


بعد از 1315 روز سکوت, احساس مي‌کنم از جهان ديگري نزد شما آمده 
ام. در واقع همینطور است. دنياي وازگان و عقاید. و دنياي سکوت کاملا متضاد 
همذیگر تقد هنم جا با هم تلافي نمی‌کنت به خاطر ظییعتشان نمی توانتد با هم تلافی 
کنند. سکوت يعني حالتي بي واژه, و همينك حرف زدن برایم مانند دوباره آموختن 
الق ات آها این خضریه مه تارم امد برای من تست فلا رم دای انیت 

سي سال پیوسته حرف زده ام. همچون بحران بود زیرا که تمام وجودم در 
سکوت فرو غلتیده بود. و من خودم را به سمت واژه ها.؛ زبان. عقاید و فلسفه ها 
مي‌کشاندم. راه ديگري براي منتقل کردن نبود. و من پیغام بسیار مهمي براي 
منتقل کردن داشتم. راهي براي شانه خالي کردن از زیر بار مسئولیت وجود 
نداشت. من آن را آزموده ام. روزي که وجود خودم را درك کردم, رفتن من به 
درون سکوت به معناي سرانجا م کار بود. هیچ پرسشي باقي نمانده بود. 

يكي از استادان من در دانشگاه که در جهان مشهور بود, دکتر س.شك. 
نشاکنسا - اه سالهای ربادی استاد دانشگاههای امریکا یود بازها و بارها عاوت 
داشت که از من بخواهد از او چند سوالي بپرسم. و آن روزها زماني ی 
نهایت خرسند بودم, پرسشي نبود. پرسشي نمانده بود. 

ی را دارم, من هیچ پرسشي ندارم. » و او 
مي‌خندید و مي‌گفت که من دیوانه م : « تو چگونه پاسخها را بدون پرسشها داري 


«۹ 

من به او اصرار 0 : « تا زماني که تو پرسشها را داري هرگز پاسخها 
را نخواهي داشت. تا زماني که پرسشها را دور نريزي هیچ پاسخي نخواهي یافت. و 
آن در شکل يك پاسخ نمي‌آید, اما به همه چیز پاسخ مي‌دهد؛ نه فقط این که به 
پرسش خاصي پاسخ بدهد بلکه به تمام پرسشها پاسخ مي‌دهد - ممکن, غیر ممکن. 
باور كردني, باور نكردني » 

ند از روش بقبی ام ففیضا براي 1315 روز باقي ماندن در سکوت را 
آزمودم - در آن شرایط بیشتر از آن نیز ممکن بود. به خاطر چند چیز مجبور بودم 
حرف بزنم, اما حرف زدنم تلگرافي بود. پدرم از دست من خيلي باني بود. او 
آنقدر مرا دوست داشت که حق داشت عصباني باشد. روزي که مرا به دانشگاه 
فرستاد از من قول گرفت که حداقل هفته اي یکبار برایش نامه بنویسم. وقتي که 
وارد شکوت: دم آختریین فاه‌ت را ۸ به او نوشتم و به او گفتم : « من شادم., کاملا 
شاد, بي نهایت شاد, و از ژرفاي وجودم مي‌دانم که براي هميشه باقي خواهم ماند, 
چه در بدن پا چه بدون بدن. این برکت و سرور ابدي است. حال اگر اصرا ر کني هر 
هفته همان نامه را بارها و بارها برایت خواهم نوشت. آن خالب به نظر تمی‌زشند: 
اما من قول داده ام, پس هر هفته يك کارت با امضاي « دیتو » خواهم فرستاد. 
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لصف مایت و تمانی که‌نامه اضرا با اعضای شور تریافت کروی: این نامه 
را بخوان. » 


او فکر کرد من کاملاً دیوانه شده ام . فوراً از روستا به دانشگاه آمد و از 
من پرسید : « چه اتفاقي براب بت افتاده است ؟ نامه ات را دیدم و آن مساله ي 
دیتو, فکر کردم دیوانه شده اي. اما با نگاه کردن به تو, به نظر مي‌رسد من دیوانه 
ام؛ تمام جهان دیوانه است. من قولت را پس مي‌دهم و آن واژه اي را که به من 
داده اي. دیگر نيازي به هر هفته نامه نوشتن نیست. من به خواندن آخرین نامه ات 
ادامه خواهم داد »واه آن رانا آخزین روز زندگی اش تکه‌واشت: در هنخام فرگ 
نامه زیر بالشش بود. 


مردي که مرا به حرف زدن مجبور کرد - من 1315 روز در سکوت بودم - 
مرد بسیار عجيبي بود. او خودش کل زندگي اش را در سکوت گذراند. هیچکس 
چيزي درباره ي او نشنیده است؛ هیچ کس او را نمي‌شناسد. و او با ارزشترین و 
فوق العاده ترین انساني است که من در اين زندگي و زندگي هاي گذشته ام دیده 
ام. نام او ماگا بابا بود. آن تقریباً يك اسم نیست؛ ماگا يعني ظرف. او عادت داشت 
ظرفي را با خود حمل کند - آن تنها دارايي او بود, يك ظرف پلاستيکي. از آن 
ظرف اب مي‌نوشید و در همان ظرف از مردم غذا طلب مي‌کرد. مردم هر چيزي 
را در آن مي‌ریختند : پول, غذا, اب. و آن تنها چيزي بود که او داشت. هركسي هم 
که ظرفش را مي‌خواست به او مي‌داد. ارات وه ردان ون با دا بر 
مي‌داشتند - مخصوصاً بچه ها, گداها. او مانع كسي براي انداختن چيزي به درون 
ظرف نمي‌شد و همچنین مانع كکسي براي برداشتن چيزي از ظرف نمي شد. 


شرگز آسمی را تکففسید آها شحاطر آن را رها ابا امن 


اما در اعماق شب. زماني که كسي نزد او نبود. پیش او مي‌رفتم. یافتن 
ساعتي از شبانه روز که هیچکس انجا نباشد بسیار دشوار بود, زیرا او براي نوع 
عجيبي از مردم مجذوب کننده بود. او حرف نمي‌زد. بنابراین متفکران نزد او 
نمي‌رفتند - فقط مردمان ساده. و با او چه مي‌توان کرد ؟ در هند. رفتن نزد 
انساني که درك کرده است را « سوا » مي‌نامند. آن به معناي خدمت است. اما آن 
نمي‌تواند بیانگر واقعي مفهوم آن واژه باشد. زیرا واژه‌ي سوا تقدسي دارد که واژه 
ی و وی ۱ ای هر 
مي‌تواني انجام دهي ؟ مردم مي‌آمدند و پاهاي او را ماساژ مي‌دادند, كسي دیگر 
اس نس مس و او به كسي چيزي نمي‌گفت. نه بله مي‌گفت, نه مي‌گفت 
خاساز او وان آنها سوا 0( خدمت ره بارها اما ونم مردم را 
از آنجا بیرون بیان‌دازم او در يك ای و سس کسام اطرافش باز بود. 
زمانهانی: مخصو‌ضا در شبهاي سرد زمستان او را تنها مي‌یافتم؛ آنگاه او با من 
حرف مي‌زد. 
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او مرا مجبور کرد که حرف بزنم. گفت : « نگاه کن: من تمام زندگیم ساکت 
هاتفم امت ها آنها تفب‌شتونه انا خوش نمی کفتدر بفی‌نوانتد درك ند آن مرآ 
آنهاست. 


من شکست خورده ام. من قادر نبوده ام آنچه را که با خود حمل حمل مي‌کنم 
منتقل کنم, و حالا زمان زيادي برایم باقي نمانده است. تو هنوز جواني, زندگي 
طولاني در پیش رو داري : لطفا رف زین را متوقف نکن. شروع کن ! » آن 
دشوار است, منتقل کردن آن با واژگان تقریباً کار غیر ممکني است. زیرا آنها در 
يك حالت آگاهي بي واژه تجربه شده اند. خکونه می‌نوان آن سکوت را یه ضتدا 
تبدیل کرد ؟ به نظر مي‌رسد که راهي وجود ندارد. و به هیچ وجه وجود ندارد 


اما من ماگابابا را درك مي‌کنم. او خيلي پیر بود. ها 5 نو نیز 
در همین وضعیت قرار خواهي گرفت. اگر به زودي شروع : نکني. سکوت دروني, 
تهیا, در اعماق صفر. تو را به درون خواهد کشید. مامتان کر امه رسد که-زه 
دیگر نمي‌تواني بیرون بيايي. در آن عرق مي‌شوي. تو بي نهایت سعادتمندي. اما 
تمام دنیا سرشار از بدبختي است. تو مي‌توانستي راه را نشان دهي. شاید كسي 
مي شنید, شاید كکسي در راه قدم مي‌گذاشت. حداقل این احساس را نمي‌کردي که 
آنچه را که خود هستي از تو انتظار دارد انجام نداده اي. بله. این مسئولیت است. 
* 


و من به او قول دادم : « من بیشترین تلاش را خواهم کرد » و براي سي 
سال پیوسته در مورد هر موضوعي که زیر ستارگان وجود دارد حرف زده ام. ۰ من 
اما به نکته اي رسیدم که ماگابابا به آن دست نیافت. اور انز ام بانط 
کرد؛ اما من به دركي تازه رسیدم, يك نکته ي تازه. من تور بزرگ و پهناورم را پهن 
کرده ام تا كساني را که پتانسیل شكوفايي را دارند, به دام بياندازد. 


اما بعد احساس کردم آن واژگان كافي نیستند. 


و من اينك مردمان خود را یافته ام و مشارکت در سکوت را سازماندهي 
کرده ام, که به دو روش کمك خواهد کرد : كساني که سکوت را درك نمي‌کنند 
خواهند رفت. آن بسیار خوب خواهد بود. کج ی و ما و 
خاطر واژگان به دور من خواهند چسبید, زیرا عقل آنها احساس رضایت کرده 
است. و من اینجا نیستم تا عقل شمارا راضي نگه دارم. همدف من دوردست 
است: بسیار دور از بعدي متفاوت. 


بنابراین اين روزهاي سکوت کمك کرد كساني که به طور عقلاني کنجکاو 
نی مت ولانخ: موافو من ود ده باز رد و دوستا: کمك کرده است تا حقیقت 
خیم را ام شمان فایل اعشای یرای بلمن ون خازی ماکان دارته 
آنها مي‌توانند بدون واژه ها با من باشند. آن تفاوت میان ارتباط و صمیمیت است. 
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اتصاظ ان ری اه ام میت ارو یت ان ار ات 
روزهاي سکوت بي اندازه مفید بوده اند. کت ۳ 
من براي آنها كافي است, پ ی 
که بان دبک سورد ار سس 


اما امروز ناگهان تصمیم گرفتم دوباره حرف بزنم + ووبازه بعدان 1315 
ای ایکا ی 
باق مان فیل ار اه ی ی ی ار کم وس ارم ابا ال کف 


من براي هندوها, مسیحیان. یهودیان. محمدیان, جین ها.؛ بودیست ها.؛ سیکها 
و براي تمام مردمي که به آن به اصطلاح مذاهب چسبیده‌اند حرف زده ام. این 
اولین بار است که من براي مردم خود سخن مي‌گويم : نه براي هندوها, نه براي 
محمدیان, نه براي مسیحیان, نه براي یهودیان. تفاوت زيادي دارد, و به خاطر همین 
تفاوت مي‌توانم نقاشي ام را تکمیل کنم. چه تفاوتي ؟ با تو مي‌توانم رك و بي پرده 
سخن بگویم. براي هندو ها باید از طریق کریشنا سخن بگویم. و من در مورد آن 
شاد نبودم- اما راه ديگري نبود, آن يك لزوم بد و زیان آور بود. براي مسیحیان من 
فقط از طریق مسیح مي‌توانستم سخن بگویم. من در مورد آن راحت نبودم» ام 
زان دیکري نبوده بنابراین تسخص باید کمتری, خرر را برکزیتد: بگذارید برایتان 
توضیح دهم. 


من با تمام کارهاي مسیح موافق نیستم. در واقع, پرسشهاي بسياري وجود 
زد که بی بانب گدانتنه ام, زیرا حتي لمس آنها براي مسيحياني که به دیدارم 
مي‌آمدند مخرب بوده است. حالا آنها پاك و خالص هستند. مردم مي‌گویند که من 
مغز مردم را شستشو مي‌دهم. . نه, من شستشوي مغزي نمي‌کنم- من یقیناً مغز 
آنها را مي‌شویم - و من به شستشوي خشك باور دارم. خب حالا مي‌توانم به شما 
بکویم که دقیقا چه اجساسن دارم و کرته:,آن برای هن بات باز.خنسته لیت بود. 
حرف زدن کوش کد ماهاویرا ضروري بود زیرا بدون آن هیچ جيني حاضر 
نمي‌شد حرفم را 
و من با تمام کارا تاو مش در واقع با بیشتر کارهاي او 
تالم شایر این بای کار عجیی ی کردم : باید آن کارهایی.را که موافی آنها تودم 
ی ی ی ی سا ی آچ ب قس و 
حت دربن کارهايي که موافق نود کار دیرخ را به انجام مي‌رساندم ان 
دادن معنايي جدید به آن واژگان بود, و تاوز آن واژگان به کار 
مي‌بردم. آن معنا و متظور انها نبود. اگر ماهاویرا بیا ید عصباني خواهد شد؛ اگر 
مسیح بیاید عصباني خواهد شد. اگر تمام اين اينها, ۶ مان , ماهاویرا, بودا, لاتٌوتزو, 
چوانگ تزو, جايي مرا ملاقات کنند آنها همگي از دست من دیوانه خواهند شد زیرا 
من چيزهايي را از ژبان آنها کفتة ام که هر کر در رویا هم‌به آن فکر بکرده اننند. آنها 
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نمي‌توانستند. بعضي اوقات معنايي را به واژگان آنها مي‌دادم که در اساس در 
71۳ بود. اما راه ديگري نبود. 

تمام جهان تقسیم شده است. نمي‌تواني انساني را بيابي که پاك و خالص 
باشد. 

چه مسيحي باشد - او نوعي از گرد و خاك را با خود حمل مي‌کند - چه هندو 
باشد؛ نوع ديگري گرد و خاك حمل مي‌کند. حالا براي من ممکن است سخناني را 
بگویم که شاید تلخ و گزنده باشند. 

پرسیده است که چرا من مذهبم را اولین و آخرین مذهب نامیده ام. 

تلم من ان اولین مذهب نامیدم زیرا مدهتب بالاترین شکوفایی آخاهن 
است. تا اکنون انسان قادر به درك آن نبوده است. حتي همينك نیز فقط يك درصد 
او انصانیت فاد به درك آن آست: 


توده ها هنوز در گذشته مي زیند, حمال گذشته اند توسط گذشته شرطي 
شده اند. يك در صد از نوع انساني در وضعيتي است که مي‌تواند مذهب را درك 
کند. تمام مذاهب قديمي بر پایه ي ترس قرار دارند- حال. يك مذهب واقعي ترس 
را نابود مي‌کند. آن‌خن پايه ق ترس قرار ندارد 


پذیرش خداوند در تمام مذاهب قديمي چيزي نیست جز از روي ترس. يك 
تسلي؛ وگرنه مدرك و برهاني براي وجود خدا وجود ندارد. كساني که خدا را باور 
دارند در واقع كساني هستند که نمي‌توانند به خودشان اعتماد کنند. آنها به يك 
فیگور پدرانه نیاز دارند. يك باباي بزرگ. انها هنوز کودك اند. سن هوش آنها چيزي 
در حدود 12 سال است. نه بیشتر از آن. آنها نیازمند کسي هستند تا به آنها شهامت 
بدهد, انها را راهنمايي کند. از انها حمایت کند. انها فقط از تنها ماندن مي‌ترسند. 
آنها از مرگ که هر روز نزديك و نزديك ترٍ مي‌شود مي‌ترسند. آنها به کسي نیاز 
را ات ند آن فرافكني ترس تو است. لحظه اي که 
برس تو نایدید مي‌شود درمي يابي که خدايي وجود ندارد. لحظه اي که قادر 
مي‌شوي به خودت اعتماد کني. خودت باشي., خدايي وجود نخواهد داشت. تو به 
تمام مفهوم خداوند خواهي خندید. 
حال. مسیح خدا را پرستش مي‌کند. تتوتضتته دش زا باتوی آستمان 
مي‌گیرد, گويي که خدا آن بالا در آسمان است. و نه تتها پرستش مي‌کند, بلکه 
رواني هستند. 0 9 
را تابث می‌کند. 
او یگ : ذهن او همانند ذهن آدولف هیتلر اسست. او يك 
بافت هر کس ديگري که او را دنبال نکند در چهنم ايدي سقوط مي‌کند. ال فقطا 
يك ابله مي‌تواند چنین چيزي بگوید. او مگر کیست که همه را نجات دهد ؟ اما او 
مي‌گوید که تنها فرزند خداست. خ آه وین آن اور دارزد نه فقط آن را 
مي‌گوید بلکه آن را به درستي باور دارد. 
تا زمان به صلیب بدم‌ سکن بفرنشی ترا باه داشت: فقط صلیب 
بود که باعث شد این انسان دیوانه کمي هوشیار شود. فقط در روي صلیب فریاد 
زد : « چرا مرا رها کرده اي ؟ » او یقینا به دنبال معجزه بود تا روي دهد. او تنها 
0 تم آنته و اگر او در هنگام به صلیب کشیده شدن فرزندش 
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نیاید پس كي خواهد آمد ؟ و مسیح حتي خودش را نیز نتوانست نجات دهد, پس 
چه تضميني براي پیروانش وجود دارد تا نجات پابند ۲ و احمقها هنوز بر این باورند 
ی و جتی ود مشیم تجأت 
نیافت و او خودش مي‌دانست. هی و و 
نداد. 

معجزات هرگز روي نمي‌دهند. آنها هرگز روي نداده اند. آنها آرزوهاي 
مردمي رویا پرور و اوهام پرست است. آنها واقعیت نیستند. اگر آنها را باور کني. 
ممکن است به گونه اي برایت ظاهر شوند که تقریباً واقعي باشد, شاید بیشتر آز 
واقعیت. آن باور تو است که خیال را مي‌آفریند؛ وگرنه معجزه اي وجود ندارد - هیچ 
معجزه اي. 

اما مسیح خودش باور کرده بود که معجزه مي‌کند؛ و منتظر معجزه بود. 
اینها همه صفاتي بس کودکانه مي‌باشند. 
پادشاهي خداوند براي فروتنان است. » اما او فروتن, نیست. او بسیار مفرور 
است. اگر توسط مسیحیان شرطي شده باشي نمي‌تواني غرور بسیار او را ببيني 
اما اگر یکبار پاك شوي مي‌تواني به وضوح ببيني. او وارد معبد مي‌شود. 9 
معبر یهود, کاسبان را مي‌زند و از آنجا بیرون مي‌راند... و او در مورد فروتني سخن 

اف مرمدانش گرته هسفدو آنها از دربافت »غندا دز بت زوستا خوذداری 
کرده اند. آنها به يك درخت انجیر هندي مي‌رسند؛ فصل انجیر نیست. بنابراین هیچ 
اتجیرف نت بز زارت نود و او از دست درخت دیوانه مي‌شود و نفرین مي‌کند : « 
ها اه وا ها ال 
درخت انجیر را نفرین مي‌کند به دلیل اینکه در فصلي که نمي‌تواند میوه دهد, میوه 
مرید يحيي تعمید دهنده بود. يحيي زنداني بود. و وقتي از کارهاي مسیح با خبر شد. 
خی خشکولت نید که آبا اد لبافت هریدی آذرا داردباته او از زندانبه مسنم 
پيغامي فرستاد : « آیا تو واقعاً فکر مي‌کني که همان مسیح موعود هستي که به ود 
منتظر آن هنبتند ۰ » زیرا آو ندکمان مي‌شود-:زبرا کارهايي که مسع می‌کرد 
متناقض بود و رفتار او رفتار يك انسان مذهبي نبود. 

او بسیار بي دینانه رفتار مي‌کرد. 

يك انسان مذهبي نمي‌تواند اين دیدگاه را داشته باشد : « من ویژه هستم. 
ها شیره ختامیو بل آشان هی ند این در و رسد سا سام رها 
کوهستان است. او به هیچ وجه ویژه نیست. باور ویژه بودن, فوق العاده بودن, 
برتر بودن. چيزي نیست جز بازي نفس که تمام انواع کبر و نخوت را مي‌افربند. 

وضعیت براي سایر مذاهب نیز بود. من از ماهاویرا گفته ام, اما 
نمي‌توانم با رفتارهاي 0 8 ۳۷ و راهنمايي هاي او به 
فردانش. انا کاملا بر خلاف طبیفت آند. 

ی حال, تصادفي نیست که انسان لباس را اختراع 
کرده است. ان يك نیاز طبيعي است. . زیرا حیوانات دیگر موهاي بدنشان آنقدر 
رشد مي‌کند تا بتواند آنها را از زمستان و سرما محافظت کند. انسان ظرفیتش را 
ندارد حتي اگر موهایش رشد کنند باز نمي‌تواند همچون حيواناتي که در برف 
زندگي مي‌کنند زندگي کند. زنده نخواهد ماند. خواهد مرد. او باید از بدنش 
محافظت کند. او يك خونسرد نیست, همچون ماهیان خونسرد که در نواحي قطبي 
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مي‌زیند. خون آنها سرد است. در سرماي منجمد کننده, و آن يك وضعیت شيميايي 
خاص است که او را از منجمد شدن حفظ مي‌کند. آن سرما براي ما منجمد کننده 
است اما براي ماهي چنین نیست. انسان يك حیوان خونگرم است. نیاز به 
محافظت دارد. حال, برهنه ساختن او احمقانه است. 

و او معین مي‌کند که تو نباید هیچ نوع وسیله ي ساخته شده توسط انسان را 
ی دی کر شاه اه با برس رای که ای ری 
یا تکنولوژي بزرگي در خود ندارد. اگر مي‌خواهي موهایت را کوتاه کني باید آن را 

. بنابراین, راهبان جین هر سال موهاي خود را مي‌کشند تا کنده شود. این 
بسیار احمقانه است,بسیار زشت, بسیار غیر طبيعي. ۰ وبراي چه ؟ 

تمام استدلال اين است که اگر اين کارها را بکني با تقوا مي‌شوي و در 
بهشت خواهي بود. از يك طرف او مي‌گوید : « حریص نباش, طمع گناه است » و 
از طرف دیگر, او چيزي جز طمع را آموزش نمي‌دهد. طمع جهان دیگر. و آن 
کار انم را ی ای ونیا یعس ول ات سمل عاشن لاه ون 
داشتن در مقایسه با لذات ابدي در بهشت هیچ است. و جین ها هفت بهشت دارند, 
هر چه خودت را بیشتر شکنجه کني بالاتر مي‌روي. بنابراین به نظر مي‌رسد که 
مت[ يك عامل مازوخیسم در ماهاویرا وجود دارد من اما نمي‌توانستم این را به 
جین ها 

نابراین بار سنگيني بر قلب من بوده است. سلامتي من به دلایل بسياري از 
دست رفت؛ مهمترین آن, حرف زدن در مورد کكساني بود که هرگز با آنها موافق 
نبوده آم. من مخالف بودم - نه فقط مخالف. بلکه من آنها را بیمار رواني, روان 
پریش. , شيزوفرنيك و ضد زندگي یافتم. تام از اه فش ری و 
اند. هیچکدام براي زندگي نیستند. براي زندگي کردن, براي خندیدن. هیچ مذهبي 
حس شوخ طبعي را که از ز کیفیات دينداري است نمي‌پذیرد. 

از اين رو, مي‌گويم که مذهب من اولین مذهبي است که انسان را در 
تمامیت خودش مي‌پذیرد, در طبيعي بودن اوء کل انسان را مي‌پذیرد. همانگونه که 
هست . 

شاید چیزها کمي بالا پایین باشند و تو باید آنها را در مکان خودشان قرار 
دهي, مانند يك پازل. و آنگاه از روي آن تمامیت, هشياري مذهبي از راه مي‌رسد. 

من بیشتر از همه از بودا سخن گفته ام. اما او بیش از هر کس ديگري ضد 
زندگي است : « این زندگي فقط براي رسیدن به زندگي حقيقي بعد از مرگ 
کاربرد دارد. » حال, هیچکس از بعد از مرگ بازنگشته است. حتي يك نفر نیز از 
بعد از مرگ بازنگشته و نگفته که آنجا زندگي وجود دارد. و تمام این مذاهب بر پایه 
ي این فرضیه قرارٍ دارند, که بعد از مرگ زندگي وجود دارد؛ اتتسا قربانین ان کنید: 
و من مي‌گویم : آن را براي این قرباني کنید. » -- زیر این تنها چيزي است که 
مي‌توانید داشته باشید : و اگر بعد از مرگ زندگي وجود داشته باشد, تو 
آنجا خواهي بود و اینگونه خواهد بود : « اینجا و اکنون. » 

وقتی دریافتی که خکهنه در آینك انا ۳ کی :فاد خوافت نفد انجا نید 
زندگي کني. پس من به تو زیستن در اينك اینجا را آموزش مي‌دهم. 

این نخستین مذهب است که هیچ چیز را در زندگي تو رد نمي‌کند. ِ 
کاملاً مي‌پذیرد. همانگونه که هستي. و شیوه ها و متدهايي را براي هماهنگي بيشتر 
کل مي‌يابد. تو تمام عناصر را داري, هرچه که نیاز داري در تو هست ور هدن 
مکان درست. 
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آن باید در مکان درست خودش قرار گیرد. و وقتي که همه چیز در مکان 
درست خودش جاي گرفت, که فان را فیزه شام سیس انسان معنوي پا 
مذهبي از تو بر مي‌خیزد. 


تمام مذاهب قديمي بر اساس سیستم باوري معيني قرار دارند. آن باورها 
مورد پرسش قرار نمي‌گیرند زیرا همگي وهم و خیال‌اند - اوهام زیبا, اما اوهام 

يپ شبیه هم آند. ۳ 

تو نمي‌تواني بپرسي : « از کجا مي‌داني که خدا جهان را افریده است ؟ » 
حتي يك چشم مشاهده گر نیز وجود نداشته است, نمي‌توانست از خود طبیعت 
وجود داشته باشد, زی را اگر در آن لحظه شاهد عيني وجود داشت., آنگاه آن 
نمي‌توانست. آغاز جهان باشد. تو باید به قبل از آن شاهد بروي. جهان قبلاً آنجا بود؛ 
شاهد انجا بود. شاهد براي اثبات این که جهان از قبل در هستي بوده است كکافي 
است. بنابراین هیچ شاهدي در زمان خلقت خدا نمي‌توانست باشد. اما تمام مذاهب 
ان را پذیرفته اند. و تو حق نداري بپرسي زیرا شك در لیست سیاه قرار دارد 

سپس هفت دوزخ در انتظار توست. با تمام شکنجه ها يي که ادولف هیتلر و 
جوزف استالین و مائو زدونگ مي‌توانند آبستن شوند. این مردم مذهبي از زمانهاي 
دور نها را استن ده آندب‌صام انواع که ها رای الا فعط نرای نود روز - 
مسیحیت تو را تا آبد به درون دوزخ پرتاب مي‌کند. جه کنان مر ظرفی ‏ 

مسیحیت فقط يك زندگي را مي‌پذیرد. در يك زندگي چقدر گناه مي‌تواني 
؟ تو اگر تمام روز و شب را به مدت هفتاد سال گناه كني باز هم 

فختارات آنسدی: رای و ایس ین ان وهی سوفن رفک 
تمی کم که بو در هر احظه رکب فتاه شده ای انسانی که چنه کتاهی انجام 
مي‌دهد.... شاید براي 4 يا 5 سال به زندان برود. آن شاید توجیه پذیر باشد. ام 
دوزخ ابدي ؟ بنابراین آنها از ترس تو بهره برداري مي‌کنند : ترس از دوزخ و طمع 
لذات بهشتي. آن کل طرح آنها براي کار کردن بر ذهن آدمي بوده است. مي‌توانم 
به تو بگویم که آنها فقط به اصطلاح مذهب اند. آنها اصلاً مذهب نیستند. 

اين نخستین, مذهب است. من به تو هیچ وعده ي بهشتي نمي‌دهم, و از هیچ 
جهنمي نیز نمي‌ترسانم؛ اصلاً وجود ندارد. نمي‌گویم : « باید از من پيروي کني, 
آنگاه فقط تو مي‌تواني نجات بيابي. ند آن کاملاً خودیرستانه است. مسیح مي‌گوید : 
« بیاء از من پيروي کن. » حتي کتاب من در مورد مسیح از من پيروي کن مي‌باشد. 
آن گفته ي من نیست. آن گفته ي مسیح است. اگر از من بپرسي خواهم گفت »2 
هرگز ! از من پيروي نکن, زی را من خودم را از دست داده ام. مگر اینکه تو گم 
بودن را همچون من برگزيني.. آنگاه آن خوب است. » از نظر من هرکس که 
ادعاي نوعي برتري کند و تو باید از او پيروي کني - آن يك نگرش فاشيستي است. 

سانیاسین هاي من پیروان من نیستند بلکه همسفران من 
هتسد دوستان من, عاشقان من. ۲ ۳ 

انها همان چيزي را در من دیده‌اند که تو در اینه مي‌بيني تو مرید اینه ات 
نيستي - اما در آینه مي‌تواني چهره ي خودت را ببيني. تو از او پيروي نمي‌کني. نو 
باید چهره ات را در آینه ي او ببيني - و همه اش همین است. 

و يك چیز را به یاد بسیار : آینه هرگز هیچ كاري نمي‌کند. وقتتی ها این رنه 
مي‌شوي تو کاري انجام مي‌دهي. آینه نگران روبرو شدن يا نشدن با تو نیست. ۰ و 
وقتي که با او روب رو مي‌شوي هیچ حرکتي نمي‌کند؛ به سادگي تو را منعکس 
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مي‌کند. آن طبيعي است., به همین دلیل است که آن را آینه مين اميم. آن فقط آینه 
انس متعکش می‌کند بت کنندم بیفت: آن وعو خودش است: .افتاد اصلا کارخ 
انجام نمي دهد آن حضور اوست که منبع انعکاس مي‌ شود. آهتبتته آهشیتد تو شسروع 
به دیدن خودن با نوري تازه مي‌کني, به شیوه اي نو, از منظري نو, در بعدي نو. 


مذاهب قديمي بر اساس سیستم هاي باوري قرار دارند. مذهب من کاملاً 
علمي است. آن يك باور نیست, ایمان نیست - علم محض است. البته اين علم با 
ان علمي که در دانشگاهها تدریس مي‌ شود تفاوت دارد. این علم واقعي است و ان 


بعضي اوقات کلمات بسیار علمي هستند. تا به حال در مورد واژه ي موضوع 
فکر کرده اي ؟ آن فقط به معناي چيزي است که مانع تو مي‌شود. هدف تو 
قف تشگرب دای وم نفد مان خی شود علم سعي مي‌کند موضوعاتي را که در 
اطراف تو وجود دارند را مشاهده کند. آنها نباید مانع تو شوند, نباید به راه تو بیایند. 
اما راداو را وا کشا کار اد 


آنها نباید همچون دشمناني در اطراف تو باقي بمانند. پس تمام تلاش علم 
تبدیل موضوعات به دوستان است. اما انها دیگر موضوع تو نیس‌تند, تو را 
هی دیرف به لمخم آمد.هن کونند: 


همانطور که علم موضوعات را مشاهده مي‌کند. مذهب نیز ذهنیت را مشاهده 
مي‌کند. ذهنیت متضاد عینیت است. موضوع مانع تو مي‌شود؛ ذهنیت فقط يك 
ژرفايي ناپيمودني است. چيزي به عنوان موضوع وجود ندارد. وقتي حرکت کني, 
شروع به سقوط در عمقي بي انتها و بي پایان مي‌شوي : هرگز به انتها نمي‌رسي. 
اضا نو تبر-تحي‌خواهي که بهانتها‌برسی فقط آن سقوط آبدیانقدر فخد آور است 
کهقکر که انیا رین عبر کات آن بایان ات 


موضوعات شروع مي‌شوند و تمام مي‌شوند؛ ذهنیت شروع مي‌شود اما 
هرگز تمام نمي‌شود. علم, مشاهده را در متدش به کار مي‌گیرد؛ مذهب نیز 
مشاهده را در مدشن به کار می‌ کیره اما نّ را مدیتیشن مي‌نامد. آن مشاهده 
است,مشاهده ي محض, از ذهنیت خودت. علم کار خود را ازمايش مي‌نامد؛ مذهب 
کا مد را فان مار اس یضار مس اما مات مار 
حرکت مي‌کنند. علم به بیرون مي‌رود. و دانش به درون. از اين رو من به تو هیچ 
باوري نمي‌دهم؛ من فقط به تو متد ارائه مي‌دهم. من تجربه ام را ببراي تو 
توصیف مي‌کنم, و من از راهي که در آن تجربه کرده ام, برایت مي‌گويم. 


وقتي آن را تجربه کردم تمامي راهها را آزمودم, چه آنها همگي برسند چه 
نرسند. و من 112 روش را یافتم که مي‌توانند به همان نقطه برسند. و وقتي با يك 
مند برسي, , 1 تاي دیگر بسیار ساده مي‌شوند زیرا: تو نکته را دریافته اي, تو از 
قبل , به.آن زشنده: آی. حال می‌توانی از هر خای ذیکن نیز به آن-یرشتی: بنابراین من 
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2 تکنيك تین را وان داده ام - اما بي هیچ سیستم باوري. از این ان 
دام ی ام 


و من گفته ام که آن شاید آخرین مذهب نیز باشد, به يك دلیل ساده که من 
به تو هیچ چيزي نمي‌دهم تا در برابرش موضع بگيري و بحث و مشاجره کني. . من 
مي‌توانم بر علیه مسیح حرف بزنم. من مي‌توانم بر علیه ماهاویرا حرف بزنم. 


مي توانم بر علیه لائوتزو حرف بزنم. مي‌توانم بر علیه بودا حرف بزنم. 
۹( نمي‌تواند بر علیه من حرف بزند, زیرا من به تو هیچ دگمي نمي‌دهم تا 
بتواني در برابرش موضع بگکيري- من فقط به تو متد ارائه مي‌دهم. مندها را 
مي‌تواني تمرین كني و مي‌تواني نكني, اما نمي‌تواني بر علیه متد حرف بزني. اگر 
تمرین, كني.مي دانم که موفق خواهي شد. من از تجربه اي که در این راه به دست 
آورده ام مي‌دانم که به موفقیت رهنم ون مي‌شود -- در آنجا پرسشي نیست. اگر 
آن را تمرین, نكني حق نداري چيزي درباره ي آن بگويي. 

زیرا من تمام خصوصیان آدمي را در آن قرار داده ام, چيزي را جا نینداخته 
ام. تمام مذاهب چيزهايي را بیرون انداخته اند پس امکان ا وجود داشت که 
مذهبي دیگر آنها را بپذیرد. براي مثال. بودیسم مخالف الکل است؛ مسیحیت 
مخالف نیست. 

من به تو چيزي نمي‌دهم که در علت ريشه نداشته باشد. در منطق. در 
شد. 

اگر مرا بشناسد. راهي براي مقابله با من نیست. من به تو هیچ نکته اي 
نمي‌دهم تا در برابرم موضع بگيري 

مج می‌توانم‌آن را رنف مهف ریخا ان رای اه 
واتیکان ادعاي معصومیت ندارم. فقط يك احمق مي‌تواند بگوید که او يك معصوم 
است - و براي دو هزار سال اين پاپها مدعي بوده‌اند که معصوم هستند. 

خنین داستان ریا ه غحسی ؛ که یک یاب باندباب یکی را بایید کنتد: که اد 
نیز معصوم است ! يك پاپ معصوم دختري را زنده زنده در آتش سوزاند زیرا او 
ازاد وهرند یود و و دسورات ساب را اجترا نمی کرد نجد ان بسصد سا شردم 
پيشتري آن.زن * را شاخنده زندکی اش:داستانش» ناین که‌او را قصایین کیرده 
بود بیشتر و بیشتر در چشم مردمان محکوم شد. تد ات بل ورگ ای 
پاپي دیگر آن زن را يك قدیس بنامد. حالا او يك قدیس است ! و استخوانهایش از 
قبر بیرون آورده شد تا پرستش شود. روزي دیگر پاپهاي ِِ« دریافتند که این 
درست بیست, او يك جادوگر بوده - دوباره استخوانهایش را در کوز گذاشتند و 
تفریلش. کردند: وبر آن نف انداختند, و آن را ام و 
توانستند با ان استخوانها کردند. آنن چه نع جماقش:اتنت. ۱ این خزدمان معصهه | 
و عجیب آنکه حتي در اين قرن..- ‏ 

به همین دلیل است که مي‌گویم حداکثر يك درصد مي‌توانند مذهب درست 

نود و نه درصد هنوز زیر یوغ پاپهاي معصوم اند. آنها شاید هندو باشند, آنگاه 
شانکاچاریا معصوم است. 

1 و و رس 
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و ام وم همدیگر را از كودكي مي‌شناختيم. نزد عموم با من مخالف بود. اما 
در پنهان کاملا با من موافق بود. به من گفت : مي‌تواني مرا يك ریاکار بنامي من 
هستم. با که نمي‌توانم بگویم که حق با توست. حق 
با توست و من دورادور متدهاي تو را تمرین, مي‌کنم و مرید تو هستم و کتابهاي تو 
را مي‌خوانم. » 

این يك شانكاچارياي معصوم بود. او حتي شهامت این را نداشت که در نزد 
مردم بگوید کاري که مي‌کند اشتباه است. و کاري که در خلوت مي‌کرد کاملا 
متفاوت بود و مخالف آن چيزي بود که در نزد مردم انجام مي‌داد. 

او مرد. دو وصیتنامه نوشت. شاید يكي را زماني نوشته بود و ديگري را 
زماتفتتیی و-وضیت اولي:ز| فراموش کرده بود. چا 
شانكاچارياي بعدي معرفي کرده بود و در دومي كسي دیگر را. حخال این دو با هم 
در دادگاهها مي‌جنگیدند که کدام شانکاچارياي واقعي است. اینها مردمان معصومي 

۳ هستند ! حالا دادگاه معبد تا لفت کرد وان بان تخماهدشد نا رما که داد گاه 
تصمیم بگیرد که کدام يك شانكاچارياي واقعي است. 

و تصمیم گيري در این مورد بسیار دشوار است زیرا هر دو وصیت نامه 
توسط يك نفر نوشته شده اند, توسط يك نفر امضا شده اند. و بیست سال است 
که مورد معلق بوده است. قضات بسياري عوض شده‌اند اما هيچيك نتوانسته‌اند 
تصمیم بگیرند چگونه تصمیم بگیرند ؟ آنها فقط منتظرند که يكي از آن دو بمیرند تا 
بتوانند به راحتي تصمیم بگیرند؛ وگرنه از لحاظ منطقي هیچ راهي وجود ندارد. هر 
ده ور یکسا اعاه ارو 

این ایکا ربا های وش اما سیر ادا خی ها میت اه 
به هزار و يك شیوه ي غلط استدلال کنند. . من معصوم نیلستم. تن انح که مهن 
مي‌دهم يك مذهب باز است. آتهاجهقق بت یستن کشتهرحی‌ هنم يك سیستم بسته 
هميشه از حقیقت تازه مي‌ترسد, زیرا حقیقت تازه کل سیستم را خراب خواهد 
مایت آنرا از مها مان جهن کی 


ی ۱ با 
اراهیا اه را واه کت د ماد آن راتس ره رسراا تلم رد 
که خورشید به دور زمین مي‌چرخد. و انجیل نمي‌تواند غلط باشد زیرا توسط خدا 
نوشته شده است. » و اگر يك گفته دروغ است. آنگاه تما دیحو مطظ الب ملف‌کولت 
مي ‌شوند. 

گالیله مرد بسیار باهوشي بود؛ من غاشقن آن مود هی مردمان اندکي او 
را تحسین. کرده‌اند - حتي برتراند راسل او را به ترسو بودن متهم کرده است. فکر 
نمي‌کنم برتراند راسل کار گالیله را درك کرده باشد, زیرا گالیله به دادگاه رفت و 
در برا, بر پاپ زانو زد - او پیر بود. 75, در حالن فزگ؛ از بستر مرگ او را به دادگاه 
کشانده بودند - و و پرسید : « از من چه مي‌خواهي ؟ » 

پاپ گفت :« تو در کتابت بنویش که خورشید دور زمین مي‌چرخد و گفته ي 
قبلیت را پاك کن. « 

او گفت : « کاملاً درست است. من در کتابم خواهم نوشت خورشید دور 
زمین مي‌چرخد. اما, آفای رزیت خیز :۱ به پاد داشته باش : نه خورشید و نه 
ی ی 


اوللّن و آخرین مذهب 


مال من است و من حق دارم تا تغییرش دهم - اما کائنات را... نمي‌توانم کاري 
برایش انجام دهم. ۳ 

فکر مي‌کنم او مرد بسیار شوخ طبعي بود و اصلاً بزدل نبود. و او کار 
درست را اا وا ی با ی ما 
اما به یاد داشته باش, فکر نکن که این حقیقت را تغییر خواهد داد حقیقت در جاي 
خودش باقي خواهد ماند. » 

حال, انجیل يك سیستم بسته است. آنچه که من به تو مي‌دهم يك سیستم 
تشته تست آن یات تجر بهی:بار اشست: هر حقيقتي که در آینده بیاید مي‌تواند بي 
هیچ كشمكشي جذب این سیستم شود, زی را من بارها به تو گفته ام که هیچ 
تناقضي در زندگي وجود ندارد؛ تمام تناقضات مکمل هستند. حتي تمام حرفهاي 
متناقض من مي‌تواند بي هیچ ترسي جذب این مذهب شود زیرا این موضع من 
است :هر تتاقضي يك مکمل است. ق ور مت بر وم ۱ 
را کدی اننده واه اهر خن کی وان نی ار سم فرح رای نود 

از اين رو مي‌گويم اين اولین و آخرین مذهب است. به مذهب ديگري نیاز 
نخواهد بود.بسیار خوب شیلا ؟ 


